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داســـتان این گزارش از تنورهـــای بزرگ و کوچک 
پخش‌شـــده در کنار جاده‌ای شروع می‌شود که از 
»عنبرآباد« می‌گـــذرد، به جیرفت و کهنوج می‌رود 

و ســـپس به بندرعباس می‌رسد.
ع« بـــا آن جســـم نحیف و  آنجـــا که »ســـیمین زار
لاغرش، زیر ســـایبانی از شاخ‌وبرگ درخت خرما، 
به‌ قول خودش تـــوی گِل پنجه می‌زنـــد تا آن‌قدر 
خـــاک رسُ را وَرز بدهـــد کـــه آماده ســـاختن تنور 
شـــود. بعـــد، زینب ســـاردویی کمر خـــم می‌کند، 
گل را برمی‌دارد و روی یکـــی از تنورهای نیمه‌تمام 
می‌گـــذارد و بـــا دســـت‌هایش آن‌قـــدر صافـــش 
می‌کنـــد تا تنور یک‌دســـت شـــود. ســـپس کار را 
چند ســـاعتی می‌ســـپارند به آفتاب داغ عنبرآباد 
در میانه پاییـــز؛ فصلی که، گرمای آن برای کار آنها 
کم‌رمق اســـت. آن‌قدر ایـــن کار را ادامه می‌دهند 
تـــا اندازه یـــک تنور شـــود؛ تنوری کـــه می‌تواند به 
انـــدازه پخت پنج نان باشـــد یا بیســـت‌وپنج نان 

از آن در بیاید.
 

دست رد به سینه رسانه
ع«  پیش از آن‌که »زینب ساردویی« و »سیمین زار
قبـــول کننـــد بـــا روزنامه ایـــران گفت‌وگـــو کنند، 
شـــانس‌مان را بـــا دو خواهـــر تنورســـاز امتحـــان 
می‌کنیـــم. یکی از آنهـــا در حـــال فروختن تنوری 
بـــه زنی اســـت کـــه آمـــده تـــا دو تنـــور هفت‌نانی 
بخـــرد. قیمـــت تنورهـــا بیـــن یک‌میلیون‌وصد تا 
یک‌میلیون‌ودویســـت هـــزار تومـــان اســـت، اما 
چـــون زن تصمیـــم می‌گیـــرد دو تنور بخـــرد، صد 
هـــزار تومـــان بـــه او تخفیـــف می‌دهنـــد. همین 
تخفیـــف زن را تشـــویق می‌کند تا تعـــداد تنورها را 

به ســـه عدد برســـاند.
یکـــی از خواهـــران تنورســـاز یـــادآوری می‌کند که 
یا بایـــد دو تنور بخـــرد یا چهار تنـــور؛ چون حمل 
ســـه تنـــور، تعـــادل را از بیـــن می‌بـــرد و وانت آبی 
را چـــپ می‌کنـــد. زن خریـــدار می‌گویـــد: »چهار 
تـــا می‌خواهـــم.« بعـــد چانه می‌زنـــد تـــا تنورها را 
ارزان‌تـــر بخـــرد. از حرف‌های ردوبدل‌شـــده پیدا 
بود کـــه زن آمده تا تنورها را بخرد و در روســـتایی 

یا شـــهری در اطراف بفروشـــد.
دو خواهـــر تنورســـاز وســـط ایـــن چانه‌زدن‌هـــا از 

دوربیـــن و خبرنـــگار فاصلـــه می‌گیرند. تـــا اینکه 
یکـــی از خواهرهای ترکـــه‌ای و لاغراندام، با خنده 
می‌گویـــد: »اگر کمک کنیـــد تنورها را بـــار بزنیم، 
گفت‌وگـــو می‌کنیـــم.« بعد هـــم مرا کنـــار می‌زند 
و می‌گویـــد: »ایـــن کار تـــو نیســـت، مردها کمک 
کننـــد.« مردهـــای تیـــم ما بـــه وعده‌شـــان عمل 
می‌کننـــد، اما کســـانی کـــه پیش‌تر آمـــده بودند 
و وعده‌هـــای نشـــد داده بودنـــد، کار را خـــراب 

کرده‌انـــد.
پیـــش از ما، رســـانه‌ای محلـــی روزگارشـــان را زیر 
تیغ تیـــز آفتـــاب عنبرآباد ثبـــت کرده بـــود و پای 
فرمانـــدار را هـــم بـــه کارگاه آنهـــا کنار ایـــن جاده 
مواصلاتـــی، کشـــانده بـــود، امـــا قـــول و قـــراری 
کـــه گذاشـــته شـــد، نـــه نســـخه‌ای بـــرای درمان 
رنج ناداری‌شـــان اســـت و نـــه باری از دوششـــان 
برمـــی‌دارد. فرمانـــدار – کـــه یکـــی از زن‌هـــا فکر 
می‌کنـــد از تهـــران آمده بـــود – قـــول داده بود به 
هرکـــدام هفتـــاد میلیـــون تومـــان وام بدهد. اما 
وقتی شـــرط‌ و شـــروط بانـــک بـــرای وام دادن را 
بازگـــو می‌کننـــد، لبخنـــد تلخی روی چهـــره زنان 
می‌نشـــیند و تـــا چیـــنِ اطـــراف چشم‌هایشـــان 

می‌دود. حق هم دارند؛ ســـر و شـــکل زندگی‌شان 
چـــه شـــباهتی دارد به چـــک و ســـفته و ضامن و 
جـــواز کســـب؟ محل کارشـــان زمین خداســـت و 

سقفشـــان آســـمان داغ عنبرآباد.
در همین‌جاســـت کـــه دو خواهـــر لاغرانـــدام، 
می‌کننـــد  حواله‌مـــان  را  رســـانه  بی‌خاصیتـــی 
و حاضـــر بـــه گفت‌وگـــو نمی‌شـــوند، امـــا زینـــب 
ع دســـت رد به سینه ما  ســـاردویی و ســـیمین زار
نمی‌زننـــد. تنهـــا پیش‌شـــرط آنها این اســـت که 
صـــدای آنـــان واقعـــاً به گوش مســـئولان برســـد. 
امیدوارند که این‌بار رســـانه طلســـم را بشـــکند و 
کســـی صدای زن‌هایی را بشنود که زنانگی‌شان را 
هر صبح در خاک و کاه و آب قاطی‌شـــده لگدمال 
می‌کنند؛ زنانـــی که پس از لگدکـــوب کردن گِل، 
رویاهایشان را لا‌به‌لای خاک و گِل، با دست‌هایی 
کـــه مچ‌هایشـــان سال‌هاســـت ســـابیده شـــده، 
وَرز می‌دهنـــد و خـــاک می‌کننـــد تـــا زندگـــی بـــه 
کام خانواده‌هایشـــان بچرخـــد. ســـپس بـــا گِلِ 
پنجه‌خـــورده دایره‌ای روی زمین شـــکل می‌دهند 
و رج‌بـــه‌رج آن را بـــالا می‌آورند تا یک تنور شـــود؛ 
تنوری که جلوی آفتاب ســـفت و ســـخت می‌شود 

به ســـختی و سرســـختی زنان آزادگان. 
تنورها را کنار جاده جیرفت، کهنوج، بندرعباس 
– جـــاده‌ای که تا آخرین نقطه‌هـــای ایران در کنار 
خلیـــج همیشـــه‌فارس می‌رســـد – می‌گذارنـــد و 
چشـــم‌به‌راه خریدار می‌مانند. سختی کار را باید 

از زبان خود زینب ســـاردویی شنید.
زینب بیست‌وشـــش -هفت سال است که کارش 
همین اســـت. گِل لگد کند. پنجه بـــه گِل بزند و 
آنقدر بـــا کمری خم گِل‌هـــا را دایـــره‌وار روی هم 
بچینـــد تـــا یک تنـــور شـــود و آن وقت اســـت که 
یادش می‌آید از دســـت و پا افتـــاده و کمر برایش 

است. نمانده 
خـــودش می‌گویـــد: »از وقتی کـــه تنـــور دو هزار 
تومان بود تا حالا که رســـیده اســـت به یک تا دو 
میلیـــون تومان، دارم تنور می‌ســـازم.« بعد هم با 
دســـتی تا مچ توی گِل رسُ رفته و خشـــک شده، 
تمام زنان تنورســـاز را نشـــان می‌دهد و می‌گوید: 
»همه اینها ســـاییدگی مچ دســـت دارند. از پادرد 

و کمردرد رنـــج می‌برند.«
 

آنها خودشان هم نمی‌دانند
کـــه  نمی‌داننـــد  هـــم  آزادگان  شـــهرک  زنـــان 
هنرمندند. زنان و مردان زیـــادی چون آنها بارها 
جلوی دوربین ایســـتاده و تشویق شده‌اند. زینب 
در پاسخ به این ســـؤال که »چرا تنورساز شدی؟« 
دســـت‌هایش را بـــاز می‌کنـــد کـــه یعنی چـــه کار 
دیگـــری می‌توانم انجام بدهـــم و می‌گوید: »بچه 
نـــان می‌خواهـــد. مـــن هم زنـــم، هم مـــرد و هم 
نـــان‌آور خانـــواده. پنج بچـــه دارم که هـــر پنج تا 
مدرســـه می‌رونـــد. چنـــد روز باید جـــان بکنم تا 
یک مشـــتری پیدا شـــود و تنوری بخـــرد تا پولش 

را بـــه زخم زندگـــی بزنم.«
آنها در تعریف رسمی هنرمندان »صنایع ‌دستی« 
جـــا می‌گیرند، اما نامـــی در میان اعـــداد و ارقام 
وزارت میـــراث فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع 
دســـتی ندارند. در هیچ لیست بیمه‌ای نیستند. 
هیچ نشـــان و درجه‌ای به آنها داده نشده است و 

هیچ کس بـــرای آنها کف نزده اســـت.
 

زیر تیغ داغ آفتاب
هـــم  دیگـــری  جـــور  آزادگان،  شـــهرک  زنـــان 
هنرمندند؛ نه فقـــط چـــون از گِلِ رس، تنوری را 
با سرانگشتانشـــان می‌ســـازند که هیـــچ ایرادی 
نمی‌تـــوان از آن گرفت، نه چون دست‌هایشـــان 
شاقول است برای ســـاختن تنور ترازی که از پنج 
نان تا بیســـت‌وپنج نان گـــرم و داغ از آن بیرون 
می‌آید. نـــه چـــون آن‌طور کـــه زینـــب می‌گوید: 
»دقیـــق بخواهی حســـاب کنـــی، کار مـــا مثل کار 
اســـتاد و بنـــا اســـت. دیـــده‌ای چطـــور کار را تراز 
می‌کننـــد؟ این هـــم همان‌طور اســـت.« چرایی 
و چگونگـــی‌اش را خود زینب می‌گویـــد. آنها زیر 
آفتـــاب داغ، جان می‌کنند تـــا زندگی اطرافیان و 
خانواده‌هایش را در میـــان نداری و بیکاری »تراز« 
کننـــد. مگر نه که »تـــراز کردن زندگی« اســـتادی 
می‌خواهـــد؟ آن هم زیر آفتابی کـــه ما در همین 
پاییـــز هم تـــاب آن را نمی‌آوریم و دنبال ســـایه‌ای 

می‌گردیـــم تا گـــزارش را زیـــر آن تهیه کنیم. 
آفتـــاب پاییزی وســـط ظهر امـــا، به نـــاداری آنها 
نمی‌رســـد. آفتاب ســـوزان و خرماپزان تابستان، 
بیشـــتر به کارشـــان می‌آیـــد. گِل‌هـــا و رج گِل‌ها 
در خرماپزان زودتر خشـــک می‌شـــوند و به‌گفته‌ 
زینب، آنها در ســـه تا چهار روز یک تنـــور را آماده 
فـــروش می‌کننـــد. ولـــی تیغ‌هـــای تیـــز آفتـــاب 
پاییـــز – که مثل ســـوزن داغ به تن ما می‌نشـــیند 
– کار را برایشـــان طولانی می‌کنـــد. در پاییز پانزده 
روز زمـــان می‌بـــرد تـــا روزی دو رج گِل را روی هم 
بگذارند، با مچ‌های ســـاییده صافش کنند، بعد 
چشـــم‌ها را ریز کنند و زل بزنند بـــه آفتاب تا داغ 

شـــود و دوباره رج بعـــدی را بگذارند.
تابســـتان امـــا زود همه‌چیـــز را خشـــک می‌کند: 
دست‌هایشـــان را، پوســـت آفتاب‌خورده‌شـــان 
را، صورت‌هـــای مهربانشـــان را کـــه زیر روســـری 
پنهان کرده‌اند تـــا آفتاب کمتر بسوزاندشـــان. و 
در نهایـــت، تنورهایـــی را که زودتـــر آماده فروش 

. ند می‌شو
 

هنرمند از نوعی دیگر
اما هنـــر آنها همین ســـاخت »تنور رسُـــی« که بر 
صدر نمی‌نشـــیند و قدر نمی‌بیند، نیســـت. هنر 
آنهـــا اداره زندگی‌ای اســـت که بیشـــتر مردها در 
آن نامرئی‌اند. انگاری دود شـــده باشـــند. مردها 
در شـــهرک آزادگان، هیچ سهمی در این ساختن 
و پختـــن تنورها ندارنـــد. به گفته یکـــی از مردان 
خریـــدار تنورها، پای مـــردان وقتی بـــه ماجرا باز 
می‌شـــود کـــه آمـــده باشـــند دســـتپخت زن‌ها را 
بخرند و بـــار بزنند یا برایشـــان خـــاک رُس آورده 

باشـــند. هر کمپرســـی خـــاک رُس، بین ســـه تا 
پنج میلیـــون تومان هزینـــه می‌برد.

در حرف‌های زینب نیز، شوهرهایشـــان یا آن‌طور 
کـــه او می‌گوید، »آقاش« کار نـــدارد. آقایش مثل 
بیشـــتر مردهای شـــهرک کارگر اســـت که یک روز 

کار دارد و ده روز بیکار است.
 

کسی ما را ضمانت نمی‌کند
ع یادش می‌اندازد  وســـط حرف‌ها، ســـیمین زار
کـــه دربـــاره وام هفتـــاد میلیونـــی حـــرف بزند و 
خودش هـــم می‌گوید که نه جواز کســـب دارد نه 
ضامن و نه چک. »کســـی ضامن من نمی‌شـــود. 

بنابرایـــن وام را نمی‌گیرم.« 
زینب هـــم می‌گویـــد: »مجبـــورم وام را بـــه ده یا 
پنـــج میلیـــون تومـــان بفروشـــم.« چـــون جواز 
کســـب و ضامـــن و چک، فرســـنگ‌ها بـــا زندگی 

آنها فاصلـــه دارد.
بعد زینب دســـتش را می‌کشـــد به سمت شهرک 
آزادگان و می‌گویـــد: »مـــا الان تـــوی این شـــهرک 
»گیر« افتاده‌ایـــم. الان نباید آن مســـئولان بالای 
بـــالا بیاینـــد و از زن نان‌آور خانـــه حمایت کنند؟ 
زنی که به مـــرد و بچه‌اش نـــان می‌دهد و زندگی 
را می‌چرخانـــد. الان هیـــچ درآمـــدی بـــرای آقام 
نیســـت.« بعد هم می‌گوید، توی بیســـت‌و‌هفت 
ســـالی که کارش تنورســـازی اســـت، تا بـــه امروز 
هیچ مســـئولی مرتبط با صنایع دســـتی یا وزارت 
میراث فرهنگی، گردشـــگری و صنایع دســـتی را 
ندیده اســـت کـــه بـــه داد دل آنها برســـد. تاریخ 
این نادیـــده گرفتن را هـــم خوب به یـــاد دارد؛ از 
وقتی که تنور دو هزار تومـــان بود تا همین حالا.
بعـــد دســـتش را می‌کشـــد بـــه ســـوی آســـمان 
و می‌گویـــد: »کســـی بـــه داد دل مـــا برســـد. مـــا 
تمـــام روز را بـــا آب و خـــاک زندگـــی می‌کنیـــم. 
آدمـــی که با آب و خـــاک کار می‌کند، روماتیســـم 
می‌گیـــرد، پاهایـــش درد می‌کنـــد، کمـــردرد بـــه 
جانـــش می‌افتد. آرتروز گـــردن امانش را می‌برُد، 

دیســـک کمـــر زمینگیـــرش می‌کند.« 
ســـیمین، زنی لاغـــر و تکیـــده، می‌گویـــد: »من، 
هم پـــدرم فـــوت کرده اســـت هـــم مـــادرم. یک 
برادر دارم که جفت پاهایش شکســـته اســـت.« 
زینب را شـــاهد می‌گیـــرد و بعد خدای خـــود را و 
می‌گوید: »خدا شـــاهد اســـت که همیـــن تنورها 

را فروختم – شـــوهرم غریبه است شاید دوست 
ندارد من خرج بـــرادر کنم – دکتر آتل را از پایش 
درآورد. چهار میلیون تومـــان هزینه کردم. حالا 
می‌گوینـــد پایش خوب نشـــده اســـت. الان من 

باید چـــه کار کنم؟« 
درد دل را زینـــب ادامـــه می‌دهـــد و می‌گویـــد: 
»دختری دارم کـــه دو تا بچـــه دارد و عروس این 
خانم )سیمین( اســـت. به خاطر همین تنورها، 
الان جفت زانوهای بچه‌ام آب آورده است. دیگر 
نمی‌تواند تنور درســـت کند. یکـــی از بچه‌هایش 
هـــم نـــارس اســـت. امـــرار معـــاش زندگـــی‌اش 
هـــم از همین راه بـــود. دیگر هیچ راهـــی ندارد. 
شـــوهرش هم کارگر اســـت. یک روز کار دارد، ده 

روز بیکار اســـت.« 
ســـیمین هم پی حرفش را می‌گیـــرد و می‌گوید: 
»توی شـــهرک زمین هســـت اما به او )عروسش( 
نمی‌دهند.« ســـرش را تکان می‌دهد و می‌گوید: 

»کارها را هم داده‌اند به افغانســـتانی‌ها.«
ع می‌رود  بـــه اینجـــا کـــه می‌رســـد، ســـیمین زار
ســـراغ وَرز دادن خـــاک و کاه، و زینب ســـاردویی 
انـــگار دیگـــر مـــا را نمی‌بینـــد؛ همان‌طـــور کـــه 
بسیاری، او و زنان تنورســـاز را نمی‌بینند. آن هم 
کنار جاده‌ای پر رفت ‌و آمـــد. خیلی‌ها حتماً آنها 
را می‌بیننـــد اما نگاهشـــان نمی‌کننـــد. می‌دانند 

کـــه دیدن با نـــگاه کردن فـــرق دارد.
تـُــنِ صدای زینب کمتر می‌شـــود. دارد با خودش 
زمزمـــه می‌کنـــد: »وضـــع زندگـــی مـــا این‌طوری 
اســـت. باید کســـی رســـیدگی کنـــد؟ نـــه.« بعد 
چشـــم‌هایش بـــه نقطـــه‌ای دور خیره می‌شـــود 
و دســـت‌هایش کـــه تـــا ســـاعد توی خـــاک رسُ 
خشک شـــده، آرام باز می‌شـــوند؛ بی‌آنکه دیگر 

چیـــزی بگوید.

 گزارش »ایران« از زنان هنرمندی 
که برای سه استان کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان »تنور« می‌سازند

زنـدگی بدون »جـواز کسب«
صدای زنان تنورساز عنبرآباد در پایتخت شنیده می‌شود؟

گروه زیســـت بوم- مجتبی امیری، معاون عمرانی فرمانداری عنبرآباد، در پاســـخ به گلایه زنان شهرک 
آزادگان درباره شـــرایط دریافت وام به »ایران« گفت که پیش‌تر بخشـــدار عنبرآبـــاد بوده و تلاش کرده 
هنرمندان صنایع دســـتی را از طریق مشـــاغل خانگی حمایـــت کند: »از طریق میـــراث فرهنگی وارد 
شـــدیم و بخشـــی از کار آنها آنجا حمایت شـــد. چنـــد وقت پیش هـــم بازدید داشـــتیم، مدیرکل امور 
روســـتایی هـــم همراه ما بـــود و مصوب شـــد مبلغ وامـــی در اختیـــار آنها قـــرار بگیرد. مدیـــرکل امور 
روســـتایی گفت که از محل منابع دهیاری‌ها و از طریق بانک »پســـت بانک« این وام پرداخت شـــود. 
چنـــد نفر هم مراجعه کردند و ما آنها را به پســـت بانـــک معرفی کردیم، اما واقعیت این اســـت که من 

مطمئن نیســـتم وام به دستشان رســـیده یا نه.«
او دربـــاره شـــرایط دریافت وام توســـط این هنرمندان توضیـــح داد: »بانک‌ها بـــرای پرداخت هر وامی، 

چه کـــم و چه زیاد، نیـــاز به وثیقه و ضمانـــت دارند.«
امیری در پاســـخ به این ســـؤال که با توجه به رتبـــه اول کرمان از درآمد معادن، آیـــا نباید وام بلاعوض 
برای زنان شـــهرک آزادگان فراهم شـــود، گفـــت: »اگر بلاعوض بـــود که پرداخت می‌کردنـــد، اما وقتی 
اســـم وام روی آن اســـت و چون بانک متعهد اســـت پول را به دولـــت بازگرداند، حتمـــاً نیاز به ضامن 
معتبـــر دارد. در شـــرایط اقتصادی فعلی، بعید اســـت که دولت امکان پرداخـــت وام بلاعوض یا کمک 
فوری داشـــته باشـــد، امـــا ما از طریـــق طرح‌های مشـــاغل خانگـــی می‌توانیم حمایـــت کنیم. همین 
حـــالا امکان معرفـــی متقاضیان برای دریافـــت وام‌های کم‌بهره تـــا ۱۵۰ میلیون تومان وجـــود دارد، اما 

ضمانت‌ها باید توســـط خود افراد تأمین شـــود.«
امیـــری همچنیـــن از روزنامه ایـــران می‌خواهد تا صـــدای زنان شـــهرک آزادگان در پایتخت باشـــد تا از 

طریـــق مجموعه‌های بالادســـتی، امـــکان دریافت کمک بلاعـــوض برای آنها فراهم شـــود.
روزنامـــه ایـــران هم امیدوار اســـت کـــه این گـــزارش آغازی بـــر معرفی و ثبت شـــهرک آزادگان یا شـــهر 
عنبرآباد به عنوان شـــهر ملی »تنورســـازی« باشـــد. همان‌طور که زنان ســـیرجان در کرمان توانســـتند 
شهرشـــان را به‌عنـــوان شـــهر ملـــی و شـــهر جهانی گلیـــم »شـــیریکی پیـــچ« در جهان معرفـــی کنند. 
تنورهای ســـاخته شـــده توســـط ایـــن زنان هـــم می‌توانـــد به‌عنوان یـــک المـــان و نماد، گردشـــگران 
را بـــه عنبرآبـــاد و طبیعـــت زیبایش که ایـــن روزها پاییز آن کـــم از پاییز گلســـتان و مازنـــدران و گیلان 

بخشـــی از شناســـنامه عنبرآباد و کرمان است زنان نـــدارد، دعـــوت کنـــد. هنـــر این 
اما هنوز ثبت نشـــده اســـت. 

اگـــر عنبرآباد به عنوان شـــهر 
تنورســـازی ثبت ملی شـــود 

بهانه می‌شود تا روی اقتصاد 
گردشـــگری عنبرآبـــاد هم تأثیر 

بگذارد.امیـــری پـــس از دریافـــت این 
اطلاعات به روزنامه ایـــران می‌گوید: 

»در نامـــه‌ای به اداره کل میراث 
و  ی  شـــگر گرد  ، فرهنگـــی

صنایع دســـتی، خواهم 
خواست تا مقدمات 

هنـــر  ملـــی  ثبـــت 
ر  د ی  ز ســـا ر تنو
عنبرآبـــاد را کلید 

» . بزنند

گزارش

زهرا کشوری

دبیر گروه زیست‌بوم

بیست زن در جنوب کرمان، در »شـــهرک آزادگان« عنبرآباد، جور دیگری مادرند. طور دیگر خواهرند. شکل دیگری 
همســـرند؛ طوری که نمی‌توانند روی هیچ‌کس حســـاب کنند و همه می‌توانند روی آنها حســـاب کنند. خودشـــان 

مرد خودشـــان‌اند و زن خودشـــان؛ جوری که چرخ زندگی خانواده روی دســـت‌های تا آرنـــج در گِلِ آنها می‌چرخد.
زنانـــی که هـــر روز، از دمِ صبح تـــا دمِ غروب، وقـــت اذان، پای »تنور« هســـتند تا نانـــی را به خانه ببرنـــد. این کار هر 
روز و هر هفته و هر ماه و هر ســـال آنهاســـت؛ نه یک ســـال، نه ده ســـال، که برخی از آنها، ســـی‌ویک ســـال است با 

کمرهـــای تا شـــده از زحمت زندگی دایـــره‌وار می‌چرخنـــد، گِل وَرز می‌دهند و تنور می‌ســـازند.
زنانـــی که بـــا مچ‌های ســـابیده از چنـــگ زدن به آب‌و‌خـــاک و کاه، و زانـــوان آب‌آورده، بـــه »جنگِ نـــداری« رفته‌اند؛ 
امـــا نانی که از تنورپـــزی درمی‌آورند همچنان »گِلی« اســـت. زنانی کـــه نان‌های محلی کرمان تـــا هرمزگان، و مینـــاب و رودان هرمزگان تا شـــهرهای جنوب 

سیستان‌و‌بلوچســـتان، آنجـــا که به ایرانشـــهر و دلگان می‌رســـد، از تنورهای آنها داغ اســـت.
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 با این رمزینه، فیلم گزارش فوق را 
می‌توانید  مشاهده کنید


